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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

واجب معلّق و منجز

تقسيم ديرى براى واجب در كار است كه مبتر آن صاحب فصول است. ايشان فرموده است: الواجب إما منجز واما معلّق، و
اين اصطلاح را هم خود صاحب فصول درآورده است و اين نامذارى هم به دست خود صاحب فصول شده است.

اما واجب منجز: آن است كه الآن تليف به ملّف توجه پيدا كرده است و وجوب فعليت دارد و الآن ثابت است، و علاوه اينكه
ملّف متواند الآن واجب را كه مأموربه است در خارج انجام دهد؛ زيرا مأموربه توقف ندارد بر يك امرى كه آن امر فعلا مقدور

ملّف نباشد، بله الآن تمام خصوصيات مأموربه در اختيار ملّف است و ملّف متواند در خارج مأموربه را انجام بدهد.

مثال را كه صاحب فصول براى واجب منجز مطرح مكند «معرفت» است به اين كه اگر وجوب معرفت، مقدّم نباشد هرگاه
معرفت وجوب پيدا كرد ـ چه معرفت در مسائل اعتقادى و چه معرفت در مسائل عمل و فردى ـ اين وجوب به نحو منجز است،

يعن: الآن وجوب تحقق دارد و اينطور نيست كه معرفت بر گذشتن يك سال يا دو سال توقف داشته باشد؛ بله الآن مقدّمات
فراهم است و امان دارد كه مأموربه در خارج تحقق پيدا كند. اين را واجب منجز مناميم.

ـ اما واجب معلّق: آن است كه وجوبش فعليت دارد و الآن تليف ثابت است و تحقق دارد ول واجب توقف دارد بر يك امرى كه
آن امر الآن مقدور ملّف نيست، مثل اينكه توقف بر گذشتن زمان و آمدن زمان در آينده دارد و ملّف نمتواند الآن زمان را

ايجاد كند و مقدور ملّف نيست.

مرحوم صاحب فصول به مسئله حج مثال مزند و مفرمايد: بنابر اينكه استطاعت، وجوب بياورد يا بنا بر قول كسان كه
استطاعت را كاف نمدانند بله خروج رفقه را در وجوب حج، شرط مدانند ـ يعن الآن كاروان حركت كرده و وسايل تماما
فراهم است ـ كس كه مستطيع شد، الآن حج وجوب دارد ول در خارج حج را انجام نمدهد؛ زيرا حج، توقف بر زمان معين

دارد كه عبارت است از ماه ذىحجه و آن ده روز اول ذىحجة است كه بايد در آن زمان حج انجام گيرد.

پس وجوب حج با استطاعت يا خروج رفقه ثابت است ول واجب كه حج است متوقف است بر زمان كه آن زمان مقدور
ملّف نيست. اين چنين چيزى را واجب معلّق مناميم.

درست يا نادرست تقسيم واجب به معلّق و منجز بر مبناى شيخ و آخوند در واجب مشروط

گويا اينكه به صاحب فصول اشال شده است كه فرق بين واجب معلّق شما و واجب مشروط كه قبلا گذشت، چيست كه
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صاحب فصول جواب مدهد:

در واجب مشروط، قبل از آنكه شرط تحقق پيدا كند اصلا وجوب در كار نيست و تا هنوز مجء زيد محقق نشده است وجوب
اكرام در كار نيست؛ ول در واجب معلّق، وجوب ثابت است ول واجب، توقف بر يك جهت استقبال دارد.

پس وجوب در معلّق، فعل و حالّ است ول واجب، استقبال است (البته اين واجب معلّق در ديدگاه صاحب فصول مبناى
ّو حال ا در باب واجب مشروط، وجوب فعلدانست موافق است)؛ امه مشيخ انصارى در واجب مشروط كه قيد را قيدِ ماد

نيست و فعليت ندارد قبل از اينكه شرط در خارج وجود پيدا كند.

تعريف شيخ انصارى براى واجب مشروط با بيان صاحب فصول در تعريف واجب معلّق نزديك هم است؛ و به تعبير آخوند،
واجب معلّق صاحب فصول يك قسم از واجب مشروط شيخ انصارى است؛ زيرا در واجب مشروط شيخ انصارى هم تليف و

وجوب همين الآن تحقق داشت و وجوب حج قبل از استطاعت ثابت بود.

 پس فرق بين واجب معلّق صاحب فصول و واجب مشروط شيخ به نظر نمرسد. فقط فرقش اين است كه در واجب معلّق،
صاحب فصول معلّقعليه را عبارت از يك امر غير مقدور فرض كرده است كه ملّف برايش مقدور نيست، مثل زمان در باب

حج ول در واجب مشروط شيخ انصارى، معلّقعليه و آن شرط فرق نمكند كه به صورت مقدور باشد ـ مثل استطاعت نسبت
.ـ يا غير مقدور باشد مثل زمان نسبت به حج به حج

شيخ مفرمايد: همين الآن كه نه استطاعت در كار است و نه زمان حج رسيده است، الآن وجوب حج تحقق دارد ول در حج دو
خصوصيت معتبر است كه تا ماداميه آن دو خصوصيت تحقق پيدا نند شما نمتوانيد حج واجب را انجام دهيد؛ آن دو

خصوصيت عبارتند از:

1ـ استطاعت

2ـ زمان خاص

مدخليت استطاعت با مدخليت زمان از نظر شيخ مساوى است؛ در حال كه استطاعت يك امر مقدور است ول زمان يك امر
غير مقدور است، در هر حال از نظر شيخ هيچ فرق نمكنند.

ول صاحب فصول بين استطاعت و زمان فرق مگذارد، به لحاظ اينكه استطاعت يك امر مقدور است ول زمان يك امر غير
مقدور است.

اگر در استطاعت مبناى شيخ را هم بپذيرد حج صاحب فصول واجب معلّق را فقط در امور غير مقدوره ترسيم كرده است والا
را نسبت به استطاعت، واجب معلّق نمداند.

چون كه مرحوم شيخ، واجب مشروط را به آن صورت معنا كردند و لذا تفسير صاحب فصول را براى واجب معلّق انار كرده
و آن را قسم از همان واجب مشروط مداند. بنابراين متوان عبارت مرحوم آخوند را كه با يك كلمه «من» بيان كرده است

ناظر بر همين دانست كه واجب معلق صاحب فصول از اقسام واجب مشروط شيخ است، يعن: واجب مشروط شيخ اعم است
و واجب معلّق صاحب فصول بعض از اقسام واجب مشروط شيخ است.



آن وقت مفرمايد: چونكه شيخ انصارى واجب مشروط را به اين نحو معنا كرده است، لذا به صاحب فصول چنين فرموده
است كه تقسيم شما چه تقسيم است و واجب معلّق يعن چه؟ بله اين هم يك قسم از همان واجب مشروط است كه ما بيان

كرديم. لذا مرحوم شيخ اين تقسيم صاحب فصول را صحيح نمداند.

ول آخوند مفرمايد: متوانيم انار شيخ را يك صورت ديرى به آن بدهيم و بوييم: مرحوم شيخ، واجب معلّق صاحب فصول
را انار نرده است و آن را پذيرفته و دايره واجب معلّق را توسعه داده است؛ بهطورى كه بر خلاف صاحب فصول كه

معلّقعليه را امور غير مقدور ـ مثل وقت ـ مدانست، شيخ توسعه داده و امور مقدور ـ مثل استطاعت ـ را هم معلّقعليه مداند.

پس مرحوم شيخ با مشهور در واجب مشروط مخالفت كرده است، يعن: شيخ بايد به مشهور بويد كه ما واجب مشروط شما را
نمپذيريم ول نبايد به صاحب فصول بويد كه ما واجب معلّق شما را نمپذيريم بله واجب معلّق او يك قسم از واجب

مشروط شيخ است. پس شيخ در حقيقت واجب معلّق را به يك صورت رسمترى پذيرفته است و تنها مخالفت شيخ بايد با
مشهور در واجب مشروط قلمداد شود.

پس انار شيخ متوجه صاحب فصول نمتواند بشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


